
 

 1 ، شماره14سال 
 2140 تابستان

 45 -46 صفحات

45 

DOR: 20.1001.1.20089589.1402.14.1.7.7    

 

 های ارسطویی حدوث جسمانی نفس نزد ملاصدراریشه

 حمیده انصاری1، حسن فتحی2، مرتضی شجاری3

 چکیده
انگاری )تجرد آراء متعددی مبتنی بر دوگانه ،فلاسفه دربارۀ چیستی و حقیقت نفس

انگاری )حدوث حدوث پیش از بدن یا همراه با آن(  یا وحدت ،نفس مبتنی بر قدم
نفس را حادث جسمانی میداند. اصول ملاصدرا اند. دهجسمانی نفس( ارائه کر

حکمت متعالیه، همچون حرکت جوهری و اصالت و تشکیک وجود، به انضمام 
اند. ارسطو نظریۀ حدوث جسمانی نفس، قدرت و امکان اثبات معاد جسمانی را یافته

نیز حدوث نفس را جسمانی دانسته است. اما اینکه ملاصدرا در این بحث تا چه 
ندازه متأثر از آراء ارسطوست، تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف این ا

های ارسطویی بحث حدوث جسمانی نفس نزد ملاصدرا را نوشتار آنست که ریشه
تبیین کند و برای رسیدن به مقصود از روش تحلیل و مقایسه دیدگاهها بهره میبرد. 

جسم طبیعی صورت »یف نفس به دستاورد مقالۀ حاضر اینست که ملاصدرا در تعر
جوهر صوری بودن نفس، کمال اول بودن نفس برای بدن،  و بتبع این تعریف،« آلی

نفس و بدن و وحدت قوای نفس که همگی دال بر حدوث جسمانی  یاتحاد ترکیب
نفسند، متأثر از ارسطوست. اما دیدگاه ارسطو بدلیل التباس در بعضی از اقوالش و 

اصالت وجود یا ماهیت و عدم تصریح به حرکت در جوهر و  نداشتن موضعی درباب
 تشکیک وجود، دارای ابهام است. 
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حدوث جسمانی نفس، جوهر صوری، کمال بدن، ترکیب  کلیدواژگان:

 ملاصدرا. ارسطو، ،اتحادی نفس و بدن، وحدت قوای نفس
* * * 

 . مقدمه     1
ظریات مهم در حکمت متعالیه را میتوان یکی از ن« حدوث جسمانی و بقای روحانی نفس»

در بحث نزد ملاصدرا نقشی بنیادین دارد. « معاد جسمانی»دانست. این نظریه بویژه در اثبات 
نفس و  یتجرد ذاتقدم و قائلان به  بیتردید اقوال متعددی وجود دارد. حدوث یا قدم نفس

که در اثبات معاد جسمانی  گرچه میتوانند معاد روحانی را اثبات کنند، اما ازنفس و بدن،  یدوگانگ
 یزموضوع ن یندرک ا، «حرکت جوهری»تا پیش از تبیین اصل . عاجزند ،شده یحبر آن تصر یند

با  بتواند نفس و وحدت آن با بدن، یحدوث جسمانبه که قول  مدآممکن بنظر میغیر یادشوار 
ـ بقا  بتواند اصولاً ست،ی اآنچه در حدوثش ذاتاً جسمان بعبارتی، باشد و سازگار یقول به جاودانگ

که متعلق به جسم است،  یصورتاند پنداشته دلیلبهمینداشته باشد؛  ـیروحان یو فراتر از آن، بقا
با قول  راپندار  ینا بطلان اما ملاصدرا .بقا ندارد یبرا اهیآن جسم نابود خواهد شد و ر یبا نابود

بات نموده و غایت این نظریه در بخوبی اثنفس  یو استکمال یو اشتداد یبه حرکت جوهر
 حکمت متعالیه اثبات عقلانی معاد جسمانی است.

پژوهشهای متعددی بصورت مستقل یا در حاشیۀ مباحث  ،حدوث جسمانی نفس ۀدربار
حدوث جسمانی و بقای روحانی »دیدگاه  و عمدتاً نفس و معاد جسمانی صورت گرفته

ملاصدرا در از طرفی، خود الیه میدانند. را از دستاوردهای ملاصدرا در حکمت متع« نفس
حدوث جسمانی »ارسطو را قائل به  صراحتاً مواردی متعدد در نقل آراء فلاسفۀ پیشین،

 است. دانسته « نفس در نشئۀ طبیعت

پرسش اصلی پژوهش حاضر اینست که دیدگاه حدوث جسمانی نفس این اساس،  بر
بعد از نگاهی اجمالی  منظور،بدیننزدیکند؟  ها به همدر کدام جنبه ،نزد ملاصدرا و ارسطو

به دیدگاههای تجرد ذاتی نفس و نقد آنها از سوی ملاصدرا، دیدگاه دو فیلسوف را با 
، دیدگاه ملاصدرا چه در تعریف کنیم. بنظر نگارندگانتوجه به مبانی فلسفی آنها بررسی می

 ست.ارسطو دیدگاه بسیار نزدیک به ،نفس و چه در کیفیت حدوث نفس

 حدوث نفس . دیدگاهها دربارۀ قدم یا 2

به سه دستۀ کلی  ،که دربارۀ قدم و حدوث نفس وجود داردرا میتوان دیدگاههایی 
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 حدوث جسمانی نفس.( 3جسمانی نفس و حدوث غیر( 2قدم نفس، ( 1تقسیم نمود: 

 . قدم نفس1ـ 2

دیم میدانند و نفس را ق ،یرازیش ینالدو قطب یراز یایزکر یاسلام ۀفلاسف از میان

نسبت  ،یهاول یاناز صوف یقول به قدم روح را به ابوبکر قحطب یاسلام ۀمتصوف بین

عین القضات همدانی، ر.ک: ) قدیم است ،یا نفسروح نیز از عرفا  نزد برخی( 1)دهند.می

کشف در  یریهجو ،اللمعدر ابونصر سراج ) فاناز متصو یبرخ .(150ـ151 :13۸۶
 ینکه ا یکس و معتقدند میدانندباطل  را روح قدم ،(هافت الفلاسفهتدر ی و غزال المحجوب

 به خطا رفته است.  یاکافر است  یا ،را دارد یدگاهد

بودند. دیدگاه سقراط و افلاطون قائل به قدم نفس ازجمله  یم،قد یونان یلسوفانف برخی از

او که اکیداً معتقد به اصالت بر اندیشمندان اسلامی داشته است.  افلاطون در اینباره تأثیر زیادی

شناختی نزد افلاطون، مطابق با . این ثنویت رواننفس را متمایز از بدن میدانستروح بود، 

نفس را منشأ  ،قوانینوی در رسالۀ (. 239: 1375انگاری مابعدالطبیعی اوست )کاپلستون، دوگانه

 1«معرفت بمثابه یادآوری»، نظریۀ محاورۀ منونحرکت و از اینرو مقدم و برتر از بدن میداند و در 

 تلقی میکند. 2«مثل»ات عقلانی یا را بیان میکند و معرفت حقیقی را همان شناخت موجود

نفس را امری بسیط و قدیم میداند و چهار برهان برای آن اقامه  ،محاورۀ فایدونافلاطون در 

میکند که برهان دوم او، بر مبنای نظریۀ یادآوری است. بر این اساس، نفس پیش از آنکه به این 

ی داشته و بهمین دلیل میتواند در این دنیای محسوس بیاید، در عالمی معقول بوده و از مثُل آگاه

(. پس نفس، ذاتاً مجرد و 514: 1392جهان دربارۀ مثُل بیندیشد و به آنها علم پیدا کند )تیلور، 

ی، جزء نفسانی )روح( وجود آدم قتیحق انگارانی همچون افلاطون،اعتقاد دوگانهبهو قدیم است 

   به بعد(. 471/ 1: 13۸0اوست )افلاطون، 

 3«یسموسخور»با عنوان  «یکدیگراز  ءیاها و اشیدها انفصال»از  سفۀ افلاطون،در فل

 یشناسو شناخت یوجودشناساین انفصال موجب ایراد برخی اشکالات بر  شود.یاد می

باشند که  برای اموریت ها علیدهکه چگونه ممکن است اجمله ایناز ؛افلاطون شده است

 توانچگونه می ،نداشته باشند یارتباط موراآن ها با یدها اگر و اینکه ندارند یآنها ارتباط اب

                                                           
1. Recollection 
2. Eidos/Idea 
3. Χορισμός 
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یافت؟ افلاطون خود به این اشکالات توجه داشته و دست  هاایدهبه شناخت  آنها یقاز طر

  (2)به آنها پاسخ داده است.

 :میتوان به این موارد اشاره کرد ،اثبات قدم نفس برهانهای مهمتریناز 

 ؛استاز ماده نفس مجرد  ، لکنماده باشد و زمان یدارا یدبا ضرورتاً یحادث یءهر ش( 1

 . یستپس حادث ن

آنها  کهباشد  یماض یحدوثشان به حدوث بدنها یدبا ،اگر نفوس حادث باشند (2

و هر  شوندمی یادنفوس کم و ز لکن ،باشند ینامتناه ینفوس ماض یدپس بایند، نامتناه

 است.  یمنفس قد بنابرین؛ است یو نقصان باشد، متناه یادتکه قابل ز یئیش

حال آنکه  ،«فاسد است یهر کائن»چراکه  ،نخواهد بود یابد ،نباشد یاگر نفس ازل (3

  (.2/390تا: )فخررازی، بی است یازل نفس یجهدر نت ؛است ینفس ابد

 : کرده استاقامه  هسه برهان در رد این ادل ملاصدرا

و نقص  هبود جوهر کامل یو ذاتاً دارا فطرتاً میبایست اشد،ب  یماگر نفس ذاتاً قدالف( 

 ینتا بالاتریینترین نفس متجدد است و از پا یکهدرحال ،ه باشدو قصور در آن راه نداشت

 یوانیح یو بعض یاز آنها نبات یکه بعضاست  ییآلات و قوا یازمندن یرد ورا میپذ مراتب

 باشد.  یمقد تواندپس نفس نمی ستند؛ه

تکثر  و واحدند ،متکثر و از نظر نوع ،از نظر اعداد یعتبدر عالم ط ینفوس انسانب( 

وجودش با استعداد و باشد  یماگر نفس قد .است یاتاز خواص جسمان ی،حاد نوعاتافراد با 

نباشد که در عالم  یزفرد باشد و جا درنوع منحصر  یدباباشد، ه و انفعال نمادو حرکت و 

 نفس محال است.پس قدیم بودن  یرد؛انقسام و تکثر بپذ ،ابداع

 ،آیدنفس لازم می یقوا یلباشد، تعط یجزئ یناتقدم با تع ،اگر مراد از قدم نفسج( 

است که  ییآن قوا یکه برا یستجز صورت متعلقّ به بدن ن ،نفسیهنفس بما یراز

  .(330ـ332/ ۸: 13۶۸)ملاصدرا،  هستند ینبات یو بعض یوانیح یبعض

 نفس غیرجسمانی حدوث . 2ـ2

قائل به  ،یراز ینالدنجم و یالقضات همدانینجمله عمتصوفه و عرفا از از یبرخ
الوجود است و هر ممکناز آنجا که روح  آنها معتقدند از بدن هستند. یشحدوث روح پ

دلایل نقلی، روح در عین حالی به ا ام ؛روح حادث است ، پسحادث است یالوجودممکن
 ی( و روایات172 /آیۀ میثاق )اعراف ین دیدگاه،حامیان ا. دارد تقدم بر بدن که حادث است،
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القضات )عین دانندمی مطلب این بر شاهدی را اجساد از پیش ارواح خلق بر مبنی متعدد
  (.337: 1375؛ هجویری، 101ـ102: 13۸۶همدانی، 

م تقدقائل به حدوث روح بهمراه بدن است و  ،یغزال همچون متصوفان ازبرخی دیگر 
و  یناسو ابن یفاراب ی،اسلام یلسوفاناز ف .(59 :141۶)غزالی،  کندمیروح بر بدن را رد 

شدن زمان با حادثهممعتقدند نفس ذاتاً مجرد است و  ی،سهروردهمچنین آنها و  یروانپ
  ق میگیرد.تعلآن بدن حادث میشود و به  نیزبدن در رحم مادر، نفس 

 ،نفس اگر قبل از بدن موجود باشد: اینگونه مینویسد ،در نقد دو دیدگاه فوقملاصدرا  
 ،تناسخ و محال است ینموجود باشد که ا یگریدر بدن د یدبا یا: یستاز دو حال خارج ن

خارج از  یبر امر یزمان ییرعروض تجدد و تغ ،قول ینا ۀلازم کهاست  مفارق از بدن یا
 (.۸۶7: 13۸۶)ملاصدرا،  محال است یزن یناست و ا ماده و حرکتعالم 
دو دیدگاه قدم و حدوث غیرجسمانی نفس از  ترتیب، میتوان گفت عدم پذیرشیندب

 دیدگاه حدوث جسمانی نفس نزد اوست. ی برای پذیرشسوی ملاصدرا، مؤید

 (یحدوث نفس از بدن )حدوث جسمان. 3ـ2

وجود و  یثنفس از ح دوث جسمانی نفسند. از نظر ملاصدرا،ارسطو و ملاصدرا قائل به ح
 ؛مادی است یعحکم طبادر  یدایش،پ ینفس ابتدا است.بدن  وابسته بهتشخص در حدوث 

مبهم یبه مادۀ بدن یزن نفسالوجود هستند، مبهم ییماده یازمندمادی ن یعهمانگونه که طبا
از  ی. موضوع حرکتِ کمّیابداستبدال  یرحاق مقادبا توارد حالات و ال یتشتا هو دارد یازن یالوجود

وجود،  یاست. نفس در ابتدا یشخص ،و نفس یعتاست اما از نظر طب ینوع یامر یت،نظر جسم
  (.32۶/ ۸: 13۶۸شود )همو، محض است و با استکمال، عقل فعال می یزِناچ

شد، بحسب با یدهعقل مفارق  نرس یتبه فعل یوجود جسمان ۀاز قو نفسکه  یپس مادام
مختلفش از نظر شدت و  یبر اساس مراتب وجود یش،عقل ۀتفاوت درجات قرب و بعدش از نشئ

. ندکاست که قبول اشتداد می یزیچ دوجو یراز ،صورت مادی است ،ضعف و کمال و نقص
. (13 همان:)لش روحانی انسانی، جسمانی است و بقا و تعق بعبارت دیگر، تصرف و حدوث نفس

بنابر اصالت  (3).استاستوار  «وجود یکتشک»و  «یحرکت جوهر»و اصل مهم بر داین نظریه 

و موضوع حرکت، هیولی  وجود، حرکت جوهری در وجود تمامی جوهرهای مادی تحقق دارد
معنای حرکت در جوهر اینست که حرکت در اصلِ هویت و نحوۀ وجود، از مرتبۀ ضعف، . است

؛ یعنی جوهر مادی با چنین حرکتی یابدوجودی میاشتداد رو به قوت و شدت و کمال میرود و 
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 (. 559/ 3: 13۸1شود )موسوی خمینی، به وجودی برتر بدل می
ه و عوارضش، مادمجرد از  یءش یچهگوید: می یاثبات حدوث جسمان یملاصدرا برا

رخ  یزیچ تجدد و حرکت و استعداد تنها در یراز ،به او ملحق نمیشود یبیعارض غر
 یجاددر آن ا یئتیمحض است و جز با حلول صورت و ه ۀخود قو میدهد که در ذات

 یکه هر حادث یدآلازم می یجه؛ در نتیستن یۀ جرمانماداز  یرقوه غ ینو ا شودنمی
 . ی استمادیرغ ،باشد و مجردِ صرف جسمانی

 لازم است ابتدا دیدگاه ارسطو و ملاصدرا دربارۀ حدوث جسمانی نفس، بمنظور مقایسۀ
 .بپردازیمدو فیلسوف هیت نفس نزد اینبه بررسی ما

 های ارسطویی حدوث جسمانی نفسریشه. 3
دو فیلسوف را مهمترین مطالب مرتبط با اثبات نظریۀ حدوث جسمانی نفس نزد این

 :بندی و مقایسه نمودزیر دسته میتوان در موارد

 صورت جسم طبیعی آلی است. ،. نفس1ـ3

رای نفس که منطبق بر تمام انواع آن باشد، ب بمنظور ارائه تعریفی جامعارسطو  
قرار گرفت.  ورد توجهارائه داد که بعدها در تمام مکاتب فلسفی اسلامی م تعریف ذیل را

 مطابق این تعریف، نفس عبارتست از:

یا « کمال اول جسم طبیعی بالقوه زنده»، «صورت جسم طبیعی بالقوه زنده»
  (.آ412/ 77ـ7۸: 1391)ارسطو، « ا(کمال اول جسم طبیعی آلی )دارای ارگانه»

 و در( 4)شروع میکند. 1)اوسیا(« جوهر»بودن نفس، از تعریف برای تبیین صورت او 

 : اینگونه مینویسدجوهر  ۀدربار مابعدالطبیعه کتاب

ند و علاوه بر گردمی یتلق یء، جوهر هر ش«جنس»و  «یکل»و  «یتماه»
آن  ،و موضوع شودجوهر شمرده می یزن «موضوع»چهارم،  یبه معن ینها،ا

 یچخود آن به ه یکهحالدر شود،بر آن حمل می یگرد یزاست که همه چ یئیش
  (.25۸ـ2۶0: 13۸5)همو،  شودحمل نمی یئیش

افزاید و آن را بارزترین را می «استقلال» یژگیو در تکمیل این تعریف، ویالبته 
 ینجدا و مستقل و مع یموجود ،یزچ هر از یشجوهر ب»ویژگی جوهر میداند و میگوید: 

                                                           
1. ousia 
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 )همانجا(.  «جوهر صادق است ۀباردر یزاز هر چ یشب «ینجادر ا یزچ ینا»است و عبارت 
جوهر ( 2جوهر نخستین و ( 1 در یک تقسیم کلی، بردوگونه است: جوهر نزد ارسطو

ثانوی. جوهر نخستین، شخصِ جوهر است، یعنی چیزی که بر موضوعی حمل نمیشود و 
ا جوهر ثانوی، انواعی است که ام« این اسب»یا « این انسان»، مانند وعی نیستدر موض

مثلاً زید، تحت نوع خود،  ،اشخاص در آنها یافت میشوند و همچنین اجناس این انواع
سان است و انسان تحت جنس خود، یعنی حیوان است؛ زید، جوهر اول است و یعنی ان

پس غیرجوهر نخستین، یا بر جوهر  (.۸۶: 19۸0رشد، )ابن انسان و حیوان، جوهر دوم
د، بنابرین اگر جوهر نخستین یابهر نخستین تحقق میشود، یا در جونخستین حمل می

  (.۸9)همان:  ض نخواهد بودنباشد، راهی برای وجود جوهر دومی و اعرا
  :بیان کرده استسه معنا برای جواهر محسوس  وا

 )جوهر بالقوه است( وجود بالقوه دارداست که  یزیآن چو  «یولیه یاه ماد( »1
دارد و نه تحت  ینیمع یتنه کم ،است ینمع یئیش نه ذاتاً (؛ 320ـ321: 13۸5، ارسطو)

 (.259)همان:  قرار دارد  ،شودین میآنها متع یلۀوسکه موجود ب یریگد یهامقوله
برای  کمال صورت، ؛خوانیممی ینمع یئیش ،که ماده را بر حسب آن« ل و صورتشک( »2

 ،است« محسوس یاءوهرِ موجودِ بالفعلِ اشج»صورت،  ؛(412/ 75: 1391)همو،  است شیء آن
 ب(.1042/ 323ـ324: 13۸5)همو،  «یاءاش یناز ا یکعلتِ وجودِ هر » یعنی

و  یعیطب ۀبه دو دست وهستند  که اجسام اینگونه «ه و صورتمرکب از ماد یءش( »3
اصول اجسام  ینهاا یراز ،ندسزاوارتر یتبه جوهر یعیاجسام طبیعی تقسیم میشوند. طبیرغ
 مقصودش همین معنا از جوهر استگفته، هرگاه ارسطو از جوهر اول سخن  .یگرندد

  آ(.412/ 75ـ7۶: 1391)همو، 
 میگوید:  ،تعریف نفس و صورت بودن آنبحث ارسطو در 

صـورتی که متحد با بدن )ماده( است. جوهر از نوع دوم است؛ یعنی  ،نفس
سـت کـه یناعم ا یمعناب یاتهستند. ح یاتح یدارا یعیاز اجسام طب یبرخ

 آ(. 412/ ۸5ـ ۸۶یرد )همان: و رشد و نمو کند و خودبخود فساد بپذ یهجـسم تغذ

 یات،ح یجسم دارا یعنیاست،  ینمع یصفت یدارا جسمِ ینجا،در ا چون مراد از جسمِ
 یستن یمحمولِ موضوع یات،ح یجسمِ دارا یراز نخواهد بود یکیپس جسم با نفس 

صورت است،  یجوهر بمعنا ضرورتاًو  نفس  است هماد یوهر بمعناحامل و ج ،بلکه خود
و . اآ(412 /7۶ـ77)همان:  که جوهر مرکب است یآل یعیجسم طب یبرا یتماه یعنی
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  نسبت نفس به بدن را با چشم و بینایی مقایسه میکند و میگوید:

 ؛صورت چشم است( ،)بینایینفس آن بود  یناییب بود،می یوانیح ،اگر چشم

است که  یهمان نسبت ،از بدن دارد یاز نفس به جزئ یکه جزئ یبتنس

 ،]مجموعۀ نفس حساسه بدن دارد ۀاسه به مجموعنفس حس ۀمجموع

 . آ(412 /۸1صورت مجموعۀ بدن است[ )همان: 

کمال اول جسم »یا « صورت جسم طبیعی آلی»ملاصدرا همانند ارسطو، نفس را 

التحدید » ؛همان تعریف ارسطوست ف عیناً این تعری که تعریف میکند« طبیعی آلی

نوع  .(93 :1393آملی، زاده)حسن (5)«المذکور هو صریح ما فی کتاب النفس لأرسطو

و حیات، ( است لابشرطماهیتی حقیقی است که مندرج تحت حقیقت جسم )جسم  ،حیوان

زیرا در غیر جسم نیست هوۀ طبیعتِ جسم بمابواسط ،ا این حیاتذاتی آن )حیوان( است. ام

نوعیت  در نتیجه، .ا در جسمیت مشترکندتمام اجسام باید حیوان میبودند، زیر اینصورت

م آن نوع مخصوص از جسم، یعنی آن نوع اضافی است ۀ امری است که مقواسطحیوان بو

 حیات در حیوان، مبدأو مقوم نوع که ذاتیِ جوهر است، خود نیز جوهر است؛ بنابرین 

 حیات آن، جوهر صوری مبدأجسم نباتی نیز بر همین قیاس است و  جوهر صوری است.

افاعیل و آثار هستند، برای است. این صور که علت تحصیل و تنویع و تقویم جوهر و مبدأ 

 ی پذیرندۀ تأثیرات آن مبدأ هستند. از جسمیتِ ماد )سزاوارتر( ولیا جوهر بودن،

ست که او حیات را برای موجوداتی مانند حیوان، ین دیدگاه ملاصدرا مبتنی بر اینا

خواهد بود که هر یک  بعنوان جنسدر نظر بگیریم،  لابشرطرا  «جسم»ذاتی میداند. اگر 

مانند ماهیت حیوان و نبات که  ،هستند حمل قابلذاتی بر آن  صورتب ،از انواع تحت آن

نوع اضافی  ،نسبت به ماهیت جوهر جسمانی وست نفس آنها مقوم ماهیت جوهری آنها

  (.24ـ25/ ۸: 13۶۸)ملاصدرا،  محسوب میشوند

تعریف نفس را تعریف اسمی میداند و معتقد است: تعریف نفس به کمال )با هر  سینا اینابن

ایم. معنایی از کمال باشد( تعریف ماهیت نفس نیست، بلکه آن را از نظر نفسیتش تعریف کرده

نفسیت نفس نه از لحاظ جوهرش، بلکه از جهت تدبیر و در مقایسه با آن است و از اینرو بدن در 

که « بناّ»های بدن تعریف میشود؛ همانند مفهوم شود و نفس یکی از اضافهتعریف نفس قید می

جوهری مجرد است  ،ذات نفس اش با بنا در تعریف آورده میشود.مفهومی اضافی است و رابطه

وجود »و از جهت تعلق به بدن دارای عرضی است که وجود آن  است« وجود لنفسه»که دارای 
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بودن نفس مجردجوهر  ایبر متعدد یلیدلا وی انتزاع میشود.است و مفهوم نفس از آن « للغیر

 (. 22ـ27/ 2: 1405سینا، )ابن اقامه کرده است

بناّ و  یاضاف یفمانند تعر ،نفس یاضاف یفعرسینا، میگوید: تملاصدرا با انتقاد از دیدگاه ابن 

بناّ  حیثز است و ا یجوهر یوجود ،که انسان است حیثبناّ از آن  یت؛ ماهیستپدر و پسر ن

بناّ بودنش  لحاظبودن او از است که اضافه در آن لحاظ شده است و انسان ینسب عرض ،بودنش

جهت است  یناز هم بودنش و نفس یستاضافه ن یناز ا یجدا یزینفس چ یقتاما حق .یستن

که با اشتداد  داندمی ینملاصدرا حدوث نفس را هم یقتاست. در حق یآل یعیکه کمال جسم طب

 (.11/ ۸: 13۶۸یابد )ملاصدرا، و ذاتش استکمال می یتش در هویانسان یقتجوهر، حقدر 

از مقولات و ی که یاضافه (1 بر دو قسم است: «اضافه»در تکمیل این بحث باید گفت 

داخل در »که  ییاضافه (2اضافه است و  ینآن ع یتاست و ماه «یءش یتداخل در ماه»

 ینهااز ا یکهر  یبراو  اندگونه ینهم یزو نفس ن یعتبماده و صورت و ط. است «یءش یتهو

از  یراست غ یعرض یتیاعراض ماه یاز اضافه؛ همانطور که برا یراست غ یجوهر یتیماه

ملاصدرا در پاسخ میگوید: آنگاه  است یاضاف یاتآنها هو یشخص یاتاما هو عارض شدنشان،

 یزکه فرض خلوّ آنها از اضافه جا یستپسر ن بناّ و پدر و یاضاف یفمانند تعر ،نفس یاضاف یفعرت

 عرضاست و از جهت بناّ بودنش  یجوهر یبناّ از آن جهت که انسان است وجود یتاست؛ ماه

اما  .یستاست که اضافه در آن لحاظ شده است و انسان بودن او از جهت بناّ بودنش ن ینسب

جهت است که کمال  ینهمنفس از  یتو نفس یستاضافه ن یناز ا یجدا یزینفس چ یقتحق

که با اشتداد در جوهر،  داندمی ینملاصدرا حدوث نفس را هم واقعاست. در  یآل یعیجسم طب

 (.11ـ13یابد )همان: و ذاتش استکمال می یتش در هویانسان یقتحق

 کمال اول و فعلیت بدن است.  ،. نفس2ـ3

است، نفس،  2انرگیا(یت )و فعل 1(یاکمال )انتلخ ی،صـور جـوهر کـه آنجا : ازگویدمی ارسطو
اما . ( Aristotle, 1995آ؛412 /77 :1391)ارسطو،  ی استآل یعیجسم طب یبرا یتو فعل کمال

 بکار بردن علم ی مانندگاه( 2مانند داشتن علم و  یگاه( 1است؛  خود بر دوگونه «کمال»
تنها در نه یراز ،وه استاول است، مانند علم در مقابل جهل که بالق یکمال بمعنا ،. نفساست

دارا بودن علم  یرکه نظ یزبلکه در حالت خواب ن ،بکار بردن علم است یرکه نظ یداریحالت ب

                                                           
1. ἐντελέχεια 
2. Ενέργεια 
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 ،رویناز هم ؛تقدم با علم است ،واحد آمدن در فردِ یدپد یبنفس موجود است. در ترت ،است
 ،مالِ اولک(. Ibid؛ 7۸ی )همان: آل یعیجسم طب ی: کمال اول براشودمی یننفس چن یفتعر
  .میبخشد را تحقق یءش یتاست و نوع یءاصل و ذات ش یتِفعل

ل که اوکمال ؛ دو نوع است کمال» را اینگونه بیان میکند:بودن نفس کمال ملاصدرا
کمال دوم  و ،یو صندل یرشمش یمانند شکل برا شودنوع بالفعل حاصل می یتنوع ،با آن

 ییزو تم ،یرشمش یبرا یدنمانند بر ،فعل و انفعالات یلاز قب ،است یءش یتکه تابع نوع
 ،بالفعل نوع باشد ینکها یانسان. نوع برا یبرا دیو حرکت ارا احساسو  یدندادن و د

بالفعل حاصل گردد و  ،مبدأ برای فعالا ینا یبلکه وقت یست،محتاج حصول کمال دوم ن
 گردد؛می یجادا یتنوع (ه دور بودندقوبالکه بعد از آن)شوند  یکه نزدبالقوفعال بصورت ا ینا

انجام ندهد و احساس  یاراد حرکتاگر بالفعل  یاست حت یوانبالفعل ح ،یوانپس ح
 .را معالجه نکرده باشد یکه هنوز بالفعل کس یپزشکمانند  ،واقع نشده باشد یشبالفعل برا

مانند جسم نبات ه است، بالقو یاتح یکه دارا یجسم یل است برااوکمال  ،نفس ،ینبنابر
 (.15ـ1۶/ ۸: 13۶۸)ملاصدرا،  یو انسان، نه هر جسم یوانو ح

سینا بودن نفس را رد میکند. از آنجا که ابنسینا دربارۀ کمالملاصدرا، دیدگاه متفاوت ابن
کمـال را اعـم نفس را مفارق ذاتی میداند، کمال بودن نفس بمعنای صورت را قبول ندارد. وی 

مفارق  کمالی کهآن . صورتی کمال است، ولی هر کمالی صورت نیست هر؛ از صــورت میداند
ه در ماده باشد، نه صورتِ  ذاتی نفس و  ۀرابط پس (.11ـ12/ 2: 1405سینا، )ابن ماده است و نـ

بر آن توافق حاصل شود و گفته شود که که آنمگر  ،صورت و ماده دانست ۀبدن را نمیتوان رابط
 .(7همان: ) «اللهم إلا أن يصطلح فيقال لكمال النوع صورة النوع»ت؛ کمالِ نوع، صورتِ نوع اس

  .یابدطبیعی آلی تحقق میدر جسم  ،نفس. 3ـ3
قابل آن  یزیهر چ و پیدا میکندتحقق  ینمع یعتیبا طب ینفس در بدنارسطو معتقد است: 

القوه همان که ب یزدر مادۀ خاص آن چ یزی. کمال هر چیردرا بپذ یزی،که بتواند هر چ یستن
قوه را دارد  یناست که ا یزیو صورت چ یننفس کمال مع از اینرو، رسد؛بظهور می ،است یزچ

 (. Aristotle, 1995آ؛ 414/ 92ـ93: 1391)ارسطو،  داشته باشد ینمع یعتیکه طب
ناهمگون و  ییابزارگونه و ارگانها ئیداشتن اجزا بمعنای م،سیارگان یا یآل یعیطب جسم

حامل  یگر،بعبارت د ند ومتفاوت یییفهعملکرد و وظ ،یتغا یدارا یککه هر ت اس 1یرمتشاکلغ
 قوایقواست و با همان  ینو نفس اصل ا ،و احساس یتغذ یلمختص بخود هستند، از قب یقوا

                                                           
1. Anhomeomeres 
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 یجسم ین. چنشودمی یف(، حساسه و ناطقه تعریمحرکه )محرک به حرکت مکان یه،شوق یه،غاذ
  (Ibidآ؛ 413ـب413 /۸7ـ۸۶)همان:  بالقوه زنده است یگر،زنده باشد و بعبارت د تواندمی

بالقوه است، مانند  یاتح یجسم دارا یاول براکمال  ،نفسملاصدرا نیز اثبات میکند که 
جسم  ،نفس مدنظر است یفکه در تعر یجسمی. و انسان، نه هر جسم یوانجسم نبات و ح

 تیبا آلا ی،مانند احساس و حرکتِ اراد آن، یثان یکه کمالها یجسم یعنیاست؛  یآل یعیطب
  (.15ـ1۶/ ۸: 13۶۸یابد )ملاصدرا، می یتفعل

 . ترکیب اتحادی نفس و بدن در حدوث 4ـ3

 النفسارسطو و ملاصدرا قائل به ترکیب اتحادی نفس و بدن در حدوث هستند. در علم
طبیعی و اصل بر یگانگی نفس و بدن است. او بطور کلی دربارۀ وحدت صورت  ،ارسطو

 : ماده میگوید

 یگرد یه است و از سوقوبالسو یکواحد است که از  یزیو صورت، چ یبمادۀ قر
 یکیمعنا  یکبالقوه و موجود بالفعل به واحد است، و موجود  یئیبالفعل. هر ش

سبب  یمحرک ینکهجز ا ،وجود ندارد یگریعلت د یچجا هین. ازاینرو ایستن یشب
اند، که فاقد ماده یائیاش ۀهم یول یرد،صورت گ یتبه فعل میشود که حرکت از قوه

 . (Ibidآ؛ 1405 ـ ب1405/ 337: 13۸5)ارسطو،  و ذاتاً واحدند مطلقاً

 :مینویسد متافیزیکاو در بخش دیگری از کتاب 

ه و ماد) ییه و صورت نهاماد و مرادم ،و نه صورت یدآمی وجودماده ب نه
 ییرتغ یئیبه ش یئیاز ش یرد،میپذ ییره تغهر چ یراز ؛است (یبصورت قر

بیواسطه است و آنچه  کمحر ،دهدمی یبسبب آن رو ییریابد و آنچه تغمی
صورت است. اگر  ،انجامدمی ر به آنییه است و آنچه تغماد ،یردمیپذ ییرتغ

 ۀسلسل ،آمدندمی بوجود یزآمد بلکه گرد و مفرغ ننمی وجودتنها مفرغ گرد ب
پس  [آمدمی یدپد یتسلسل علل نامتناه] یافتمی ادامه یتبینها اوجوده

  آ(.1070/ 4۶5)همان:   وجود داشته باشد یانیپا یدبا
 ،سالم است یانسان یوقت یراند؛ زمانخود همز یبا معلولها یعلل صور

 در آنِ  یمفرغ ۀبا کر یمفرغ ۀسلامت همزمان با او وجود دارد و شکل کر
 آ(. 1070/ 4۶۶ـ4۶7)همان:  واحد موجود است

 میگوید:  عبارت ارسطو یحرشد در توضابن 
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کند. می یداتحقق پ «یزیچ»توسط  ،«یزیچ»به  «یزیچ»از  ییریهر تغ

 ک است. پس اگر صورت موجودمحر یصورت و سوم یدوم ،یولیه یلاو

بود می یتصورت صور یت میبود و براسه عل یناز ا مرکب یستمیبا ،میشد

گونه است ینمیداشت و هم استمرار یتبینها امر تا ینو ا یکمحری و یو ماده

 یولیصورت و ه یتبینها دیبا یواحد یرگونه در هر متغینو ا یولیحال ه

  (.1455/ 3: 1377رشد، )ابن است لمحا ینمیشد و ا یجادا

 نفس را صورت او ،ه که گفته شدهمانگونارسطو دربارۀ نفس و بدن نیز همین نظر را دارد. 

قابل  ،ماده و صورت در اجسام ؛دانسته است ،بعنوان مادهبالقوه  یاتح یذ یآل یعیجسم طب برای

و، دو این است یو عقل یمنطق یکو تفک یزماده و صورت، تما یانم یزو تما یستندن یواقع یکتفک

بالقوه جسم، جدا از نفس نیست که » هکند کمی یدکأت یو. واحدند یءشدو اعتبار مختلف از 

بالقوه پس منظور از جـسم ؛ «استعداد حیات دارد، بلکه جسمی است که هنوز دارای نفس است

دن د )ارسطو، جدا باش آنکه واقعاً نه ،جدا از نفس تصور شود یاست، وقت زنده موجود زنده، بـ

 اینکه نفس و بدن یک چیز است، ۀباربحث در یبرا یمورد گویدمی ب(. ارسطو412/ ۸1: 1391

قش را بحث ینچنانکه ا»ماند؛ نمی یباق ر رو یدر مـورد مـوم و نـ آن است و بطور کلی  یکـه بـ

 ب(.412/ 79)همان:  «ندکن، نمیاوست ماده از آن ینو آنچه ا ینمع یءش یکدر مورد مادۀ 

 که انسان آنستالیه بر اساس مبانی حکمت متع حدوث جسمانی نفسیکی از نتایج 

 ییمرکب از دو جوهر )نفس و بدن( نیست، بلکه یک حقیقت دارای مراتب است؛ یعنی مرتبه

نازل نفس و  ۀ، بدن مرتببعبارتینفس مجرد است.  ،ی دیگریبدن مادی و مرتبه ،از آن

یافته است. بدن، تجسد و تجسم و صورت و مظهر روح است و روح نفس نیز بدن تکامل

 یپهنای ،وجود نفس .(215: 1393زاده آملی، )حسن د استتجر ۀن بدن در مرتبنیز هما

ۀ جسمانی و در سوی دیگرش مجردِ تام قرار دارد. از ماد دارد که در یکسوی آن گسترده

 چنین وجودِ دارای مراتبی، ماهیت نفس انتزاع میشود.

تی به بدن دارند و ترکیب ق ذاضی )نباتی، حیوانی و انسانی( تعلاز نظر ملاصدرا، نفوس ار

یی، به بین آنها ترکیب طبیعی اتحادی است و تفکیک آن دو غیرقابل تصور است. وجود هر ماده

یی است که حامل صورتی است که با آن بالفعل است و شیئیت و هذیت هر صورتی، به ماده

ن که همسنخ یی از مواد ایجاد میگردد، صورت آکه مادهلوازمِ شخصیت آن است. پس هنگامی

ماده، عین تکون صورت است و فسادش عین فساد آن،  اوست، با آن ایجاد میشود و بلکه تکون
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ماده است )همانند فصل برای جنس( و کمال شیء از آن جهت که کمال  چراکه صورت کمالِ 

آن است، اگر فاسد گردد، آن شیء فاسد میشود. چه بسا، صورتی جدای از آنکه صورت است، 

ماده باشد و این بعد از استکمالات مادی  وجود کمالی و فعلیت دیگری باشد که مستقل ازدارای 

و  است و تطور آن به اطوار دیگر است. نفس نیز از آن حیث که نفس است، نوعی از صورت

 ،بالقوه نفس ـ که صورت طبیعی بالفعل است ـنفس، در مبدأ تکون خود  ؛ماده بدن، نوعی از

بالقوه آن صورت بود و صورتِ ماقبل آن مبدأ تکون آن صورت، یعنی آن مبدأ،  همچنانکهاست 

اولی. اگر ماده نوع اخس و بالفعل بود و همینگونه است صور پیشین تا انتها، یعنی مادۀ جرمی 

(. 350/ 4: 1392ل شود )ملاصدرا، با آن به درجۀ نوع اشرفِ اتم نای انقص نباشد، طبیعت نمیتواند

وه و فعل در هر نفسی بازای درجات قوه و فعل در بدن خاصش معین میگردد، تا زمانیدرجات ق

 (.2/ 9: 13۶۸، هموکه تعلق بدنی در آن استمرار دارد )

 و قوای آن. سلسله مراتب نفس 5ـ3

پایینترین آن، نفس نباتی و سپس نفس حیوانی و آنگاه  که نفس دارای سلسله مراتبی است
ی مختلف یوحدت قوا «پسوخه»یی دارای قوایی متعدد است. ر مرتبهنفس انسانی است که ه

را  یینفس قوا یبرا (. ارسطو۸۸: 13۸7)ولیکز،  را سگ یا انسان میکند یءاست که یـک شـ
عاقله و  ، مخیله(یمحرکه )به حرکت مکانحساسه،  یه،شوق یه،که عبارتند از: غاذ یشمردبرم

قوای مذکور است و با همین قوا تعریف میشود. از نظر  نفس، اصل ب(؛414/ 94: 1391)ارسطو، 
ب(. ارسطو معتقد 413/ ۸7ـ۸9او، نفس از لحاظ فعل، واحد و از لحاظ قوا، متعدد است )همان: 

 یهنفس غاذاست در موجودات جاندار، همیشه مقدم در تالی خود بالقوه مندرج است، مثلاً 
بدون نفس  یساسه وجود ندارد ولنفس ح یه،غاذ فسبدون ن ؛مشمول نفس حساسه است

وجود  یگریحس د یچبدون لامسه ه ،گونهیندر نباتات موجود است. هم یهنفس غاذ ،حساسه
 موجود است.  یگراما خود لامسه بدون حواس د ،ندارد

از استدلال و  آنهااز  یکم ۀعدبعضی از حیوانات، یعنی مرحله،  یندر آخر
 مندندهکه از استدلال بهر آنها ،یرسادپذاز موجودات ف یراز ،فکر برخوردارند

را دارند  یگرد یاز قوا یکیکه آنها که یدر صورت ،دارند یزرا ن یگرد یقوا
 یسلسله مراتب یقوا یتمام ۀقاعده دربار ین. ایستنداستدلال ن یدارا یهمگ

  آ(.415/ 97ـ9۸)همان:  نفس صادق است

 ،یابدتحقق  یدر موجود معانی یناز ا یکیاگر  یحت» :ارسطو میگوید یوقت ینبنابر
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 بیاناست و  یفقط عمل تغذ یمعان ینمنظورش از ا ،«یماست که آن را زنده بنام یکاف
 ،میگوید وی چنانکه خود یرامسامحه است ز ،عقل و احساس یلاز قب یاتح یگرمدارج د

، پانویس مصحح(. ۸۶)همان:  یستن یرامکانپذ یبدون تغذ یمعان یناز ا یکتحقق هر 
ن دهد که اگر بطور کلی نشامیکوشد  راس در توضیح این مطلب میگوید: ارسطویوید د

باید از طریق رشد و فساد حفظ شود و عمل  ،بناست که حیات موجودات زنده حفظ شود
 .(Ross, 1923: p. 130) تغذیه باید در تمام آنها در کار باشد

کان ند و بر اساس قاعدۀ اموتء در کمال و نقص متفادر فلسفۀ ملاصدرا وجودهای اشیا
ط بین دو مرتبۀ اعلی و ادنی است تحققش یی که متوساشرف و امکان اخس، هر مرتبه

خرین آی متفاوت دارند و یدر عالم واجب است. انواع جمادات و نباتات و حیوانات وجودها
 افق مرتبۀ بعد است. ینافق هر یک از این سه، اول

ـ که مشتمل بر جزء اعلی یعنی نفس و جزء حقیقت انسان مانندـ هر حقیقت جمعی تألیفی
دو، توسط وجودی متناسب با هر دو باشد و ادنی یعنی مادۀ بدن است، ضرورتاً باید ارتباط بین این

همینطور است رابطۀ بین هر یک از طرفین با آن واسطه. بنابرین در انسان قوایی مختلف وجود 
ی و ادراکی، بعضی عقلی، بعضی وهمی، بعضی خیالی و دارد که بعضی ادراکی، بعضی تحریک

بعضی حسی هستند. تفاوت بین این اقسام در شدت و ضعف، ظاهر و مکشوف است. مجردترین 
این اقسام قوۀ عقلیه است و پس از آن بترتیب، وهمیه، خیالیه و در آخر حسیه. قوۀ حسیه پنج 

نقص وجود دارد و مادیترین آنها، لمسیه است قوۀ مشهور است و در این قوا نیز تفاوت به کمال و 
و سپس بترتیب، ذوقیه، شمیه و در نهایت بصریه. قوای تحریکیه مانند غضبیه، شهویه و نباتیه 

ماده شدیدتر باشد،  ماده شدیدتر از برخی دیگرند و هرچه تعلق به که بعضی از نظرتعلق به
تقسیمپذیری کمتر است. نفس هرچند از  پذیری بیشتر و هرچه این تعلق ضعیفتر باشد،تجزیه

نظر ذات مجردش قابل تجزیه و انقسام نیست ولی از جهت اتصالش به بدن قابل تجزیه و 
 (.104/ 9: 13۶۸انقسام است )ملاصدرا، 

 . سلسله مراتب ادراک 6ـ3
ـ بصورت سلسله مراتبی همچون قوا و مراتب نفسدر فلسفۀ ارسطو، معرفت و شناخت ـ

ترین ادراک، ادراک حسی است و این ادراک، قوۀ ییل میگیرند. پایینترین و پایهدر نفس شک
است و محصول قوۀ خیال، قوۀ تعقل است. پس تخیل، حاصل جنبۀ  1ادراک خیالی )فانتاسیا(

از نظر ارسطو، نفس از  آید.می قوۀ حساسه است و از رشد بیشتر خیال، حافظه پدیدشناختی 

                                                           
1. Imagination / Fantasia 
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  ب(.413/ ۸7ـ۸9: 1391از لحاظ قوا، متعدد است )ارسطو، لحاظ فعل، واحد و 
و اعتقاد  یدحساس بوجود آابدون  تواندنمی یول ،است یزر متماتفکحساس و ال از تخی

ر است و نه تفکاست که تخیل نه  یهیوجود داشته باشد و بد تواندل نمیبدون تخی یزن
 ه است: دو گونل تخی ب(.427ـ آ42۸؛ 202ـ204)همان:  اعتقاد
یا حرکتی بدنبال حرکت حسی است. میتوان گفت  ،عملی مشتق از احساس (1

آنکه هیچگونه نظر صحیح یا غلط بتواند دربارۀ ی است، بییتأثر انفعالی ساده احساس،
ل تفسیر شوند. این چنین حکمی، محسوسات باید با تخی محسوسات بدهد و برای دادن

درکار است.  نیزحضور شیء محسوس  موقعمعنا به حس مشترک نزدیک است زیرا 
ق احساس در نفس ماست که به تصویر خیالی تفسیر تعلظهور م ،لتوان گفت که تخیمی

 ساس به شیء محسوس است. مانند نسبت اح ،میشود و نسبت آن با احساس
ل را به همۀ محسوسات نسبت میدهد؛ بنابرین صورت شیء محسوس ارسطو تخی

 ؛ی برای تشکیل صور خیالی میشودیشود، خود آن مادهمی ۀ خویش آزادمادوقتی از 
ل را با تخی ۀمادی برای اندیشه است. حس مشترک نیز یههمانطور که صور خیالی ماد

تصاویری از  ،ترتیب بجای تصاویر سادۀ حسیترکیب صور محسوس ایجاد میکند و بدین
ل ین احساس و تخیمشترک توسط ب حس وظیفۀ ل است. پستخی ۀمادروابط مینشاند که 

 است که در تحول معرفت بسیار مهم است.
( معنی دوم تخیل اینست که  مادۀ تخیل که همان صورت احساس است، صورت خاص 2

آورد و فعلی متمایز از احساس میشود. میتوان این قوه را قوۀ مخیله نامید خویش را بدست می
اش را از مرتبۀ پایینتر ز قوای نفس، مادهیی ااش بالاتر از قوۀ حساسه است. هر حلقهکه مرتبه

میگیرد و با فعل خاص خود به آن صورت میبخشد و این صورت را مادۀ مرتبۀ بالاتر میگرداند 
 حال هر یک از مراحل بالاتر غایتی برای حرکات نفسانی برای مراتب پایینترند. و در عین
ل ست. حافظه و تخیحتاج عمل حافظه ام ،ل چون در غیاب احساس عمل میکندتخی

ا تصویر مخیل اشتباه میشود. گاهی تصویر محفوظ ب ق دارند وتعلبه جزء واحدی از نفس 
 قرار داردتذکار  ،حافظه کنارا در ام حافظه در همۀ حیوانات یا بسیاری از آنها وجود دارد،

ر ه دگذشته فعلیت داشته و اکنون بالقوکه خاص انسان است. بیادآوردن خاطراتی که در 
فکر عقلی و عقل عملی  یابد. تصاویر خیالی موادِبا تذکار فعلیت می بار دیگر، وجود داردما 

بین ا ام ندشوهستند، و گاهی تصاویر خیالی جانشین محاسبۀ فکری در امور عملی می
  (.۶۸ـ71: 13۸9)داودی،  ل و فکر مراحلی وجود داردتخی
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یابیم دارای ذات نزد خود می ما ، معتقد استاثبات وحدت نفسبحث  ملاصدرا در
دچار غضب و  و حرکت میکند ،درک میکند ،حس میکند ،اندیشدهستیم که می یواحد

یات را درک میکند، شخصیات را همان که کل و میدانیم ،شهوت و انفعالات دیگر میشود
 ؛نیز درک میکند و... پس ناگزیر باید دارای وحدت طبیعیِ دارای شئون مختلف باشیم

 وعََلَّمَ»تعالی است : ونه که راسخان در علم نفس میدانند و مستفاد از قول خدایهمانگ
 (.31)بقره/ « ءَ کُلَّهاماالأْسَْ آدَمَ

آلات جسمانی متباین و اوضاع متخالف  دونب ماده،وجود و ظهور این قوا در عالم 
سمی واحد عالم تفرقه و انقسام است و ممکن نیست که ج ،ممکن نیست زیرا عالم جسم

خلاف رب ؛ی چون سمع و بصر و غیر آن شودبسیارصفات  أمبد ،با طبیعت عنصری واحد
پس ذاتِ واحدِ نفسی، مجمع جمیع  .جوهر روحانی بحسب وجود جمعی نفسانی روحانیش

 ،حاد است و همچنین ذات عقلی به صرافت وحدتشاتافاعیل صادر از سوی قوا بنحو 
بنحو البته  ـود در سایر قوای نفسانی و حسی و طبیعی جامع جمیع کمالات و معانیِ موج

  است که شایستۀ وجود عقلی اوست. ـ اشرف و اعلی
یابد، ولی از آنها صفات عقل و کمالاتش به سبیل افاضه و ایجاد، بر مواد خارجی تنزل می
یابد، مگر بعد می تأثیر و انفعال نمیپذیرد، اما نفس استقلال ذاتی ندارد و از آلاتش تغییر و انفعال

یی برایش نباشد و تا پیش از آن دارای از آنکه عقل محض شود و جهت نقص و کمال بالقوه
که متعلق به این بدن طبیعی است، اطوار مختلف است و به تمام آلاتش محتاج است و تا زمانی

عمل باشد، که از این عالم منقطع شد، اگر از کاملین در علم و حالش همینگونه است. هنگامی
مقامش مقام عقلی مجرد است، در غیر این صورت در مقام مثالی اخروی، با اختلاف انواعش 

 (. ۶1ـ۶5/ 9: 13۶۸بحسب غلبۀ ملکات و احوال متناسب با خود، درخواهد آمد )ملاصدرا، 

 حدوث و قدم نفس مسئلۀ درافلاطون و ارسطو  میان دیدگاه جمع. 4
 افلاطون و ارسطو میگوید: تقریب دیدگاه  بمنظورملاصدرا 

 یروانشمشهور است که افلاطون و پنظر دارند و فلاسفه در این مسئله اختلاف
قائل به حدوث نفس به حدوث بدن  یروانشقائل به قدم نفس، و ارسطو و پ

از جهت نفس بودنش حادث به حدوث  یست که نفس انسانینهستند و حق ا
است  یمقد ،شیروحان یقتز نظر حقا یجهت وجودش در علم اله ازو است بدن 

از قوه به فعل  یالحدوث است و وقتی. پس نفس جسمانیبه قدم علم اله
 .(53۶ :13۸۶، همو)البقاء است  یابد روحانیو استکمال می رسدمی
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التفاتی به این نکتۀ فۀ پیشین در قدم و حدوث نفس در اینست که آنها علت اختلاف فلاس
 ؛یی معین در وجود نیستو درجه ،که نفس انسانی دارای مقامی معلوم در هویت اندمهم نداشته

نفس . برخلاف سایر موجودات طبیعی و نفسی و عقلی که برای کل آنها مقامی معلوم است
 ، واجدهای سابق و لاحقی است و در هر مقامیفاوت و نشئهانسانی دارای مقامات و درجات مت

بنابرین وجه جمع بین رأی افلاطون و ارسطو اینست که بگوییم مراد از . صورتی جدید است
نفس در دیدگاه افلاطون و قائلان به قدم نفس، طور وجودی )کینونت( دیگری برای نفس در 

رق عقلی یعنی مثل الهی میباشد که مبادی وجودش در علم الهی است که همان صور مفا
یابد پس برای نفوس کاملۀ انسانی، انحاء متعددی از وجود تحقق می. افلاطون اثبات نموده است

این موضوع مبتنی . وجود پیش از طبیعت، وجود در طبیعت و وجود بعد از طبیعت: که عبارتند از
مبادی و  حقیقر مادی و بر تبر ثبوت اشد و اضعف در جوهر و نیز حرکت اشتدادی در جواه

  .غایات است؛ بدین معنا که غایات اشیاء، همان مبادی آنهاست
مشهور بین افلاطون و  موارد اختلافیمیگوید این موضوع یکی از  ملاصدرا

با یی توجیه کردیم که گونهبدو حکیم در قدم و حدوث نفس را ارسطوست و ما رأی این
. میتوان از این (332/ ۸: 13۶۸)همو،  دأی واحد شوکرده و معنای این دو رهم توافق 

از  یبیان ملاصدرا چنین برداشت نمود که نظر او دربارۀ دیدگاه ارسطو اینست که تبیین و
ق به نشئۀ دنیایی است و نافی وجود پیشینی نفس در نشئۀ تعلتنها م ،حدوث جسمانی

نکه قوۀ عقل را مجرد و ارسطو با توجه به ای محتمل استپیش از طبیعت نیست و بلکه 
 باشد، که خود جای بحث دارد. نظر غیرجسمانی دانسته، قائل به همین

  گیرینتیجه. جمعبندی و 5
هایی متعدد در اثبات حدوث جسمانیِ نفس، چنانکه ملاحظه شد، ملاصدرا در جنبه

س و یید و تقویت میکند و دیدگاههای مبتنی بر قدم و تجرد ذاتی نفأدیدگاه ارسطو را ت
. همانگونه که گفته شد، از قدمای فلاسفه ارسطو مینمایدحدوث روحانی نفس را رد 

انگاری است و نفس را صورت جسم طبیعی آلی و حادث از جسم و مخالف دیدگاه دوگانه
ه میداند. وی مادمتحد با آن میداند، غیر از قوۀ عقل که آن را مجرد و در فعل بینیاز از 

مراتب پایین  ،گانۀ نباتی و حیوانی و انسانی میداند که مراتب بالاهنفس را دارای مراتب س
نفس حیوانی و انسانی هرگز  ،را در خود دارند و بدون مرتبۀ پایین نفس یعنی نفس غاذیه

 . این قول ارسطو با حرکت جوهری سازگار است.  داشتوجود نخواهند 
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آن تعریف، ملاحظه میشود که  ءبا بررسی دیدگاه ملاصدرا در مورد تعریف نفس و اجزا
. مطابقت کامل دارد ،در مواضعی حتی ارسطو دارد و نظریاتبسیار با  یدیدگاه او تشابه

 :بندی نمودمهمترین موارد مشابهت میان آنها را میتوان به صورت ذیل، دسته
. تأکید ملاصدرا بر صحت تعریف ارسطویی نفس: ملاصدرا معتقد است تعریف ارسطویی 1

که در آن ویژگی اضافه لحاظ شده، « کمال اول جسم طبیعی آلی بالقوه زنده»عنی نفس، ی
تعریف اسمی نیست که مشتمل بر ماهیت حقیقی نباشد، بلکه تعریف حقیقی است و این 
تعریف برای نفسیت نفس و نحوۀ وجود خاص و حدوث جسمانی آن و مربوط به نشئۀ طبیعت 

بر اساس آن نفس نباشد، نیست، مگر بعد از طی  است و برای ماهیت نفس وجود دیگری که
 .مراحل استکمال با حرکت جوهری که عقل فعال میشود، بعد از آنکه بالقوه عقل بود

صوری بودن نفس: دانستیم که ارسطو نفس را در بدنی با طبیعتی  کید بر جوهرأت. 2
کمال هر چیزی در معین میداند. هر چیزی قابل آن نیست که بتواند هر چیزی را بپذیرد و 

معین  نفس کمال دلیلبهمینظهور میرسد؛ یز است بۀ خاص آن چیز که بالقوه همان چماد
ملاصدرا نیز این   ه را دارد که طبیعتی معین داشته باشد.و صورت چیزی است که این قو

 دیدگاه را پذیرفته و بر درستی آن برهان اقامه نموده است. 

فس بمعنای صورت: چنانکه گفته شد ملاصدرا معنای کمال را بودن ناول. تأکید بر کمال3
مانند دیدگاه ارسطو بررسی و تأیید نموده و نفس را کمال اول برای بدن دانسته است. او با توجیه 

بودن نفس موافق نیست و آن را رد میکند. از نظر او تحقق کمال خود محتاج سینا برای کمالابن
 . این بمعنای جسمانیت حدوث کمال یا همان نفس است مادۀ پذیرندۀ آن کمال است و

کید ملاصدرا بر وحدت مراتب نفس و ادراک: ملاصدرا همچون ارسطو نفس را أت. 4
گانۀ نباتی، حیوانی و انسانی دانسته و هر دو فیلسوف معتقدند مراتب دارای مراتب سه

راتب پایین وصول به بدون طی م پایینتر نفس در مراتب بالاتر مندرج هستند و اصولاً 
ی یعنی هیولای اولی مادمراتب بالایی امکانپذیر نیست و این سیر از ضعیفترین موجود 

 آغاز میشود.   ،که قوۀ محض است

. دربارۀ روحانیت تعقل و بقای نفس نیز ملاصدرا سخن ارسطو در حدوث جسمانی نفس را 5
 دو دیدگاه برآمده است.اینمغایر با دیدگاه خویش ندانسته و درصدد توجیه سازگاری 

خود ملاصدرا بر صحت اقوال ارسطو در کیفیت حدوث  ذعانمبنای ا بر این اساس و بر
نفس، شکی در تأثیرپذیری ملاصدرا از ارسطو در حدوث جسمانی نفس باقی نمیماند. موردی که 

قرار میدهند، دو فیلسوف بسیاری از محققان بر آن اصرار میورزند و دستاویز غیریت دیدگاه این
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ارسطو قائل به حرکت جوهری نبوده، پس  اینکه چونعقیدۀ ملاصدرا به حرکت جوهری است و 
دو را نمیتوان یکسان دانست. باید توجه داشت که هدف پژوهش حاضر صرفاً این بوده قول این

بود، قطعاً ت کند ملاصدرا از ارسطو الگو گرفته و در بسیاری از موارد، اگر نظریات ارسطو ناثباکه 
تبیینهای ذکر شده در فلسفۀ ملاصدرا دیده نمیشد. اما اینکه آیا اساساً ارسطو معتقد به حرکت 
جوهری بوده و با توجه به آن، نفس را اینگونه تعریف و توصیف کرده یا خیر، پژوهشی جداگانه 

ا اصالت وجود و میطلبد. بیتردید بسیاری از تبیینهای ارسطو از جوهر و وجود و ماهیت و حرکت، ب
حرکت جوهری تناسبی معنادار دارد. بنابر تحلیل بعضی از بزرگان فلسفه )همچون امام خمینی( 

کنندۀ علم سینا و ملاصدرا معتقدند ارسطو تدوینغیرممکن است که بانیان علم منطق )که ابن
وهر کنندگان کلیات خمس و مراتب جوهر و عرض، قائل به حرکت در جمنطق است( و تبیین

نبوده باشند. بنابرین، بنظر میرسد پژوهش دربارۀ حرکت جوهری و امکان آن از دیدگاه ارسطو، 
 بسیار ضروری و مورد نیاز خواهد بود.

نوشتهاپی
 

 یلشاندل .«ذلِّ کن تحت یدخللم »روح گفته است:  ۀدربار یالؤبر اساس قول او که در پاسخ س .1
 .عبارت دلالت بر مخلوق نبودن روح دارد ینست که اینا

ها مینگرد و از صانعی )دمیورژ( سخن میگوید که در تکوین عالم به ایده تیمائوسافلاطون در  .2
چیزها را شبیه آنها ایجاد میکند. این فکر در واقع حل مشکل خوریسموس با واسطه قراردادن 

ها و اشیاء جزئی رابطه برقرار میکند. نظریۀ یادآوری نیز حل مشکل ایدهصانع است که بین 
ارسطو پاسخهای افلاطون بر . (52 :1394)ساکت، ها توسطِ اشیاء محسوس است شناختِ ایده

)کتاب آلفای بزرگ ـ فصل نهم(  مابعدالطبیعهو در  کننده نمیداندایرادات خوریسموس را قانع
ور انتزاعی ذهنی کلیات را به امهای مفارق را انکار میکند و نظریۀ افلاطون را نقد و وجود ایده

 تنزل میدهد و صورت معقول را ضمن افراد جستجو میکند. 

خمینی با ذکر دلایلی میگویند سابقین در فلسفه و منطق، هم برخی از بزرگان فلسفۀ معاصر از جمله امام .3
 (.13۸1وجود را اصیل و تشکیکی میدانستند و هم حرکت در جوهر را قبول داشتند )موسوی خمینی، 

 است، «ایستاده در زیر»معنای ب ،«substantia» لاتین ۀ، از واژ «substance» ۀواژ ،ترجمۀ انگلیسی در. 4
 اند. گذاشته«  اوسیا»برای 

كما نصّ به  ـ رضوان اللّه تعالی عليه ـالتعريف منقول من الحكيم الإلهی ارسطاطاليس هذا  .5
ی و تسعين مسئلة. و كما نص به قسطا بن ناصرخسرو العلوی فی رسالته التی صنّفها فی جواب احد 

إن افلاطن حدّ النفس بأن قال: »لوقا اليونانی فی كتاب الفصل بين الروح و النفس، حيث قال فيه: 
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النفس جوهر ليس بجسم محرّك للبدن. و أما ارسطاطاليس فحدّ النفس بأن قال: النفس كمال 
 .(93 :1393زاده آملی، )حسن «یّ بالقوةلجسم طبيعی آلی. و فی حدّ آخر غيّر الآلی، فقال: ح
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